
یكایی در تهران ناپدید شدن مرموز زن ایرانی - آمر
پلیس بین‌الملل درجست‌وجوی مرد جوانی است كه به عنوان تنها مظنون در پرونده ماجرای 
ناپدیدشدن زن ایرانی - آمریكایی تحت تعقیب قرار گرفت. فرضیه به قتل رسیدن این زن قوت 
گرفته است. دهم مرداد سال گذشــته زنی باحضور نزد مصطفی واحدی، بازپرس شعبه یازدهم 
ح شــكایتی مدعی شــد؛ خواهر میانســالش كــه تابعیت  بازپرســی دادســرای جنایی تهــران با طر
ایرانــی - آمریكایــی دارد، بعد از آمــدن به تهران ناپدیدشــده اســت. بادســتور قضایــی پرونده در 
دســتور كار پلیس آگاهی تهران قــرار گرفت.  شــاكی در جریان تحقیقات قضایی - پلیســی گفت: 
»خواهرم ســال‌ها پیش ازدواج كرد و بــرای ادامه زندگی به آمریكا رفت. چنــدی قبل با من تماس 
گرفت و بــه رفتار بــرادرم كه خانــه پدری‌مان را بــه كمپ ترك اعتیــاد اجــاره داده بود، اعتــراض كرد. 
وقتی تلفن را قطع كرد، تازه متوجه شدم از یك باجه تلفن همگانی در تهران تماس گرفته است. 
بعــد از آن دیگر بــا من تمــاس نگرفت و بــه خانه‌مان نیــز نیامد. فكــر می‌كنم بلایی ســرش آمده 
اســت. خواهرم هر بار كه به ایران می‌آمد، كوله‌پشــتی‌ای همراه داشــت كه پول، دلار، طلا، اســناد 
و مدارك هویتی، گذرنامه‌اش و اســنادش را درآن می‌گذاشــت و هرجا كه می‌رفت آن را از خودش 

دور نمی‌كرد.«
 در جریان تحقیقات پلیســی - قضایی رد چند مظنون آشــنا در ایــن پرونده  به دســت آمد و بعد 
از آن‌كه  بیگناهی‌شــان مشخص شد، آزاد شدند.  ســرانجام با گذشــت بیش از 11 ماه ازاین ماجرا 
ماموران بــه اطلاعات جدیدی دســت یافتند كه نشــان می‌داد آخرین فــردی كه  با او دیده شــده، 
مردی بوده كه با این خانواده و مســؤولان كمپ اجاره‌ای آشــنایی داشــته و هربار كه زن گمشده 
به تهران می‌آمــده، وی را برای انجــام كارهایش به مقصدش می‌رســانده اســت. او كه اصلی‌ترین 
مظنون بود تحت تعقیب قرار گرفت. ماموران برای دستگیری وی به خانه‌اش رفتند و با تحقیق 
از خانواده‌اش پی بردند مدتی بعد از ناپدید شدن زن دو تابعیتی، پسرشان نیز خانه را ترك كرده 
و دیگر برنگشته است. با فرار تنها مظنون احتمال فرضیه به قتل رسیدن این زن قوت گرفت. با 
ج شده،  دستور بازپرس جنایی موضوع فرار متهم به پلیس اینترپل اعلام شد تا اگر از كشور خار

شناسایی و دستگیر شود.

تهام قتل بچه محل محاكمه مرد مسافربر به ا
راننده مســافركش كه بعــد از درگیری با همــكارش، متهم بــه قتل او شــد، در تمام مراحل 
رســیدگی به پرونــده، مــرگ دوســتش را خودزنی عنــوان كرد. متهــم بعد از محكوم شــدن 
به قصاص، با نقض رای از ســوی دیوان‌عالی كشــور، بار دیگر محاكمه شــد. اواســط ســال 
95 رســیدگی به قتل پســر جوان در محــل سكونتشــان در ورامیــن در دســتور كار پلیس 
قرار گرفت. اظهارات همســایه‌ها حاكی از آن بود كه نزاع بین مقتول به نام صابر و دوســت 
خ داده بــود. رضــا بعــد از این قتــل از محل گریخــت كه بعد از شــش ماه دســتگیر  او رضــا ر
شــد.  متهم در تحقیقات اولیــه ادعا كرد در جریان كشــمكش چاقو توســط خــود صابر به 
پای خــودش اصابت كــرده بــود. او دربــاره علت درگیــری گفــت: خانه ما ســر كوچــه و خانه 
صابر انتهــای همان كوچه اســت. شــغل هــر دوی ما هــم مسافركشــی اســت. چند وقت 
قبل از درگیری موقع ســوار كردن مســافر بــا صابر بحثمان شــد و او می‌گفــت من نوبتش 
را گرفتــه‌ام. روز قتل، صابــر وقتی مــن را در كوچه دید، با چاقــو به طرفم حمله كــرد. من هم 
قمه داشــتم و با او درگیر شــدم، اما در جریان درگیری صابر خودزنی كرد. من ضربه‌ای به او 
نزدم. بعد از اعتراف متهم، پرونده برای رســیدگی به دادگاه كیفری یك استان تهران ارجاع 
شــد و قضات بعد از رســیدگی، متهــم را به قصــاص محكــوم كردند. امــا با توجه بــه این‌كه 
عده‌ای از شــاهدان شــهادت داده بودند كه چاقو از دســت مقتــول به پــای او اصابت كرد 
 و عده‌ای دیگــر گفتــه بودند علی ضربــه را به پــای صابــر زد، رای از ســوی دیو‌ان‌عالی كشــور 

نقض شد.
متهم بار دیگر در شــعبه دوازدهم دادگاه كیفری یك استان تهران پای میز محاكمه رفت. 

ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم مقتول، تقاضای قصاص متهم را كردند.
ســپس علی در دفاع از خود گفت: اتهامم را قبول ندارم.آن روز وقتی با صابر درگیر بودیم، 
من دســت او را گرفته بودم كه بــه من چاقــو نزند.یكدفعه او دســتش را كشــید و چاقو به 
پای خودش برخــورد كرد. قضــات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیــات متهم بــرای صدور رای 

وارد شور شدند.
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